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رنگ آبی تیک ها
(قسمت آخر)

ایلیا موسایی| امروز رضا از پادگان زنگ زد. پشت خط گریه کرد.

آ ن قدر گریه کرد که من مردم؛ دیگه تحمل ندارم. دیگه نمی تونم 

این جوری پیام بنویسم و ببینم تیک نمی خوره. که تیکا همین جوری 

خاکستری می مونن و آبی نمی شن. چقدر از خاکستری بدم میاد...

معصومه امروز وراج شده. خیلی حرف می زند. جواب نمی دهم،

ولی دست برنمی دارد. فقط حرف می زند. برعکس شهلا مثل 

هفته قبل شنگول نیست. کز کرده است یک گوشه و دم خور 

کسی نیست. معلم برگه های امتحان کلاسی را به همه می دهد.

«خوب شدی بلا! چی شده با آبی  معصومه از پشت سر می گوید:

جوابا رو نوشتی؟» می گویم که رنگ آبی را دوست دارم. نمی دانم 

چرا این را گفتم. همین طور بی هوا جوابش را دادم. حتی بعد از 

حرفش هم به نمره روی کاغذ نگاه نکردم. میلم نکشید. حالا دارم 

با آبی، یک طرح پشت برگه می زنم؛ یک پرنده کوچک در آسمان.

«دیگه از روزای سرد پاییز هم بدم میاد. همه اش به خاطر حماقت 

خودم شد. نمی دونم بابا و مامان خبر دارن یا نه؟ می دونم بابا اگر 

بدونه هم، چیزی به روم نمیاره. من همون جوری انجامش دادم که 

بابا انجامش می ده. تو گفتی بذاریم خودش بیاد ولی من اصرار 

کردم. هی گفتم بلدم. تو حتما مثل همیشه نخواستی دلم بشکنه.

خودت رفتی پیچ گوشتی و انبردست از همسایه قرض گرفتی. یه 

بخاری که کاری نداره. داره؟ من از کجا می خواستم بدونم مسیر 

دودکش بازه یا نه؟ گفتی شب پیشم بمون. ولی من باید می رفتم 

خونه. نمی دونستم قراره بخوابی و دیگه چشم باز نکنی؛ وگرنه 

می موندم... اگه می موندم، الان پیش هم بودیم.»

«یک لحظه سرت رو از گوشی بکش بیرون.» معصومه می گوید:

نگاهش می کنم. یک پلاستیک کوچک توی دستش است. داخل آن 

چیزی است شبیه تراشه های چوب و برگ که توی هم کلاف شده اند.

می گوید:«همینه... تا حالا دیده بودی؟» خودش می فهمد سؤالش 

«همه اون حس عجیبش از اینجا  احمقانه بوده است. می گوید:

«نکن معصومه! تو دختر خوبی بودی.» می گوید: میاد.» می گویم:

«اگه خانچی دستم ببینه، فاتحه ام خونده است.» ادای خانچی را 

«دخترخانما! چشمم روشن، حالا دیگه موادمخدر توی  درمی آورد:

«ولی اگه دستم ببینه، می گم  مدرسه...» خودش بلند می خندد:

خانم! این دارو گیاهیه. چندروزه شکمم درد می کنه؛ مادرم از 

عطاری گرفته، گفته خوبه که گرمی بخوری.» بعد به هوشمندی 

خودش می خندد.

«هفته پیش دکتره گفت بهتره دستگاه رو بکشن، فایده نداره. من 

جونم رو گرفتن انگار. انگاری تیر زدن به قلبم. آن قدر گریه و التماس 

کردم که گفتن این کار رو نمی کنن. بابا گفت تا من رضایت ندم،

این کار رو نمی کنن... من رضایت نمی دم. هیچ وقت... من باید 

قبل از تو بمیرم... تحملش رو ندارم تو رو خاک کنم.»

تخت خالی است. پرستار می گوید دیروز دستگاه را کشیده اند.

می گوید بابا امضا کرده است و رفته اند پزشکی قانونی. من می دوم.

پله ها را تندتند پایین می روم. در آفتاب بی جان پاییز، در پیاده روهای 

خلوت ظهر می دوم. خورشید فقط روشنایی دارد. گرم نیست. حالا 

قلب من هم یخ کرده است.

»بابا گفت نمی تونستن بهم بگن. می گفت با روان شناس هم صحبت 

کرده ان. بهش گفتن این نوه و مادربزرگ خیلی به هم وابسته 

بودن... ولی توی این دنیا کی می دونه من چقدر تو رو دوست 

داشتم؟ کی می دونه همه دنیای من تو بودی؟ اگه می بینی تیکا 

آبی شده ان، برای اینه که من گوشیت رو روشن کردم. آنلاین 

شدم که آبی بشن. دیگه نمی تونستم اون جوری نگاهشون کنم.

نمی تونم باور کنم نیستی...»

گورستان ساکت است. معصومه صبح پرسیده بود:«نگفتی بی بی ات 

چرا رفت تو کما؟» مثل خیلی وقت ها جمله اش چیزی بود بین 

خبری و پرسشی. این آدم بلد نیست حرفش را درست بزند. من 

جوابش را ندادم. حتما عادت کرده است که جوابش را نمی دهم.

این سؤال را آن دنیا از من می پرسند و من باید جواب بدهم. باید 

بگویم به خاطر یک حماقت. بی بی به خاطر حماقت من مرد. شماره 

بلوک و ردیف و قطعه را از نرم افزار گرفته ام. سنگ را پیدا می کنم.

«بی بی آبی.» بالای آن نوشته اند:

«حالا دو هفته است تو رو خاک کرده ان؛ بدون من. بدون خبر دادن 

به من. تصور اینکه تنت زیر این خاک سرده، من رو می کشه...

عکس سنگ رو برات می فرستم. می بینی بالاش چی نوشته؟ مثل 

همون شعری که برات می خوندم... من رو ببخش! من رو ببخش!»

پایان

شنبه
۱۴۰۱ آذر   ۰۵
۰۱ جمادی الاول ۱۴۴۴
۳۸۱۹ شـــــماره 
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کیفرخواست «محاربه» برای عامل شهادت ۲بسیجی
محمدحسن سیرجانی | دادستان مرکز 

استان خــراســان رضــوی از صدور خبر

کیفرخواست پرونده عامل شهادت دو 

نیروی بسیجی در مشهد خبر داد.

محمدحسین درودی در تشریح جزئیات این 

خبر بیان کرد: سومین جلسه قرارگاه رسیدگی 

به پرونده های متهمان اغتشاش های اخیر برگزار 

شد. در همین راستا، کیفرخواست پرونده جنایت 

در خیابان حرعاملی مشهد که منتهی به شهادت 

دو دانشجوی بسیجی و مجروح شدن تعدادی از 

شده بود، صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه 

ارسال شد.

مقام ارشد قضایی مشهد با تأکید بر اینکه به هیچ کس 

اجازه مخدوش کردن امنیت جامعه و تعرض به جان و 

مال مردم را نخواهیم داد، افزود: باتوجه به مطالبات 

برحق مردم در رسیدگی سریع و دقیق به این پرونده،

ظرف مدت یک هفته طبق موازین قانونی، شناسایی 

و دستگیری متهم و رسیدگی به پرونده مذکور در 

شعبه ویژه بازپرسی، انجام و اتهام «محاربه» برای 

متهم صادر شد و پرونده برای رسیدگی به دادگاه 

انقلاب شهرستان مشهد ارسال شد.

درودی بیان کرد: برای شناسایی سایر اتهامات 

واردشده به متهم اصلی و دیگر متهمان مرتبط با 

این پرونده، رسیدگی و تحقیقات قضایی در شعبه 

بازپرسی مدنظر همچنان ادامه دارد.

دادستان مرکز استان ادامه داد: دستگاه قضایی در 

برخورد با متهمان اغتشاشات اخیر هرگز مماشات 

نخواهد کرد و برای تمام این افراد پرونده قضایی 

تشکیل شده است که به زودی آرای آن ها نیز صادر 

می شود.

قاتل خاموش، جان ۲نفر را گرفت
نـی| اعـلام خـبر فـوت  آ مهـدی قر

ن خبر ز شـهروندا مشـکوک دو تـن ا

مشـهدی در منزلـی مسـکونی، پـای 

نیروهای آتش نشـانی ایسـتگاه۳۶ و ۵۰ را به محل 

حادثـه باز کرد.

به گفتـه مدیـر منطقه یـک سـازمان آتش نشـانی 

ر  ثـه د د یـن حا ، ا یمنـی مشـهد ت ا مـا و خد

بولوارتـوس رخ داد کـه بـه محـض اعـلام به سـامانه 

فوریت هـای۱۲۵، نیروهـای ایـن سـازمان وارد 

عمـل شـدند.

آتشـپاد سـوم علی محمـد کاظمـی افـزود: با حضور 

مأمـوران در محـل حادثـه و انجـام بررسـی های 

اولیـه، مشـاهده شـد کـه مـردی پنجاه سـاله و 

یـک کـودک ده سـاله در منزلـی مسـکونی دچـار 

گازگرفتگی شده و جان خود را از دست داده اند.

ایـن مقـام آتش نشـانی مشـهد ادامـه داد: بـا 

بررسـی های تکمیلـی نیروهـای امـدادی حـاضر 

در محـل، مشـخص شـد از مـرگ متوفیـان حـدود 

دو یـا سـه روز گذشـته اسـت، به طوری کـه اجسـاد 

دچـار فسـاد نعشـی شـده بودنـد.

کاظمـی بیـان کـرد: اجسـاد متوفیـان بـا دسـتور 

قضایـی بـه عوامـل انتظامـی حـاضر در محـل 

تحویـل داده شـد و کارشناسـان آتش نشـانی نیـز 

تحقیقـات دربـاره صحنـه حادثـه را آغـاز کردند. در 

بررسـی های کارشناسـان در ایـن خانـه مسـکونی 

ویلایـی مشـخص شـد کـه روشـن بـودن اجـاق 

خوراک پـزی در فضـای کمـتر از ۴۰مـتری خانـه،

منجر به بروز این حادثه تلخ و ناگوار شـده اسـت.

داستان
پلیسی

جهان 
حوادث

محمدجواد ابوعطا

ن  ما تو رد  میلیا   چند

سرمایه در سی سالگی،گفت وگو

ــت که  ــس ــی چـــیـــزی ن

خیلی ها حتی خوابش 

را ببینند. وقتی خودرو اپتیمای میلیاردی 

زیر پایت باشد و در خانه ای چندمیلیاردی 

در یکی از نقاط خوب شهر زندگی کنی،

هیچ گاه به روزی فکر نمی کنی که بدون 

داشتن این امکانات، تنها نگهبان یک 

مجموعه باغی بشوی؛ همسرت از خانه 

رفته باشد و پسر چهارساله ات با لکنت 

زبان و تیک عصبی، هر شب برای دیدن 

مادرش بی تابی کند. این ها بخشی از یک 

فیلم نامه نیست، بلکه سرگذشت مرد جوان 

مشهدی اســت که آرزو می کند کاش 

همه چیز به دوسال ونیم قبل برگردد تا او 

زندگی مرفه بی دردسرش را به دست یک 

طوفان خودخواسته نمی سپرد. مرد جوان 

با تشویق یک نارفیق، وارد سایت های 

شرط بندی شده بود و حالا تنها با کمک 

یک روان پزشک و البته باوجود از دست 

دادن تمام داشته هایش، توانسته است 

خودش را از این بن بست بیرون بکشد. با 

جواد در حاشیه طرح شکایتش در مرکز 

پلیس فتای خراسان رضوی به گفت و گو 

نشسته ایم که ماحصل آن را در ادامه 

می خوانید.

 چه کسی سایت های شــرط بندی را به تو

معرفی کرد؟

من در یک مجموعه مذهبی به صورت 

ز  ا یکی   . می کنم لیت  فعا ی  ر فتخا ا

همکارانم(رضا) که مثل خودم افتخاری 

در این مجموعه کار می کرد، هربار که مرا 

می دید، چون می دانست که به فوتبال 

هی  شگا ی با ــا زی ه ــا م و ب علاقه مند

کشورهای دیگر را پیگیری می کنم، هربار 

نظرم را درباره نتیجه  بازی ها می پرسید. من 

هم بدون کنجکاوی جوابش را می دادم.

این همکارم که از من بزرگ تر بود، یک 

روز پیشنهاد داد با هم به کافی شاپ 

. من  یم و با یکدیگر صحبت کنیم برو

هم که کنجکاو شده بودم، همراهی اش 

کــردم. رضا بعد از کمی مقدمه چینی 

درباره شرایط شرط بندی های فوتبال که 

خودش در این زمینه فعال است، گفت که 

تو پیش بینی هایت خیلی دقیق است و 

بعد هم پیشنهاد عضویت در این سایت ها 

را به من داد.

 تو چه کردی؟

من بسیار به حلال و حرام مقید هستم،

حتی هرساله خمس مالم را تمام  وکمال 

می دهم. به همکارم گفتم که شرط بندی 

و قمار حرام است و من حاضر به این کار 

نیستم. اما دوستم که انگار از قبل جوابم 

را می دانست، مدعی شد اشتباه می کنم 

و پیش بینی ها شامل قمار نمی شود. او 

در گوشی تلفن همراهش چندین فتوا و 

اظهارنظر از مراجع مختلف، نشانم داد 

که چون در پیش بینی از آلات قمار مثل 

کارت استفاده نمی شود، شرکت در این 

پیش بینی ها اشکال شرعی ندارد.

تو هم قبول کردی؟

به نظرم حرف هایش منطقی بود و این روش،

حرمت شرعی نداشت. بعد هم او بلافاصله 

برایم در یکی از همین سایت ها حساب 

کاربری ایجاد کرد و روش پیش بینی ها را 

آموزش داد. با راهنمایی رضا ابتدا حسابم 

را ۱۰میلیون تومان شارژ کردم و همان 

روز ۱۰میلیون تومان برنده شدم. این پول 

بادآورده خیلی به من چسبید و باعث شد 

حسابم را ۲۰میلیون دیگر شارژ کنم. وقتی 

حسابم به ۵۰میلیون تومان رسید، ناگهان 

تمام پولم را از دست دادم. از اینجا به 

بعد، من دیگر همان فرد قبلی نبودم و 

باید باختم را جبران می کردم. هرچه پول 

داشتم، حتی ۸۰۰میلیون سرمایه ای که با 

یک نفر دیگر در زمینه لوازم یدکی شریک 

بودم، بیرون کشیدم و همه را از دست دادم.

پولم تمام شده بود، اما با خودم می گفتم 

نباید صحنه را خالی کنم و همین شد 

که اول خانه ۱۷۰متری ام را در خیابان 

یاران به قیمت یک میلیاردو ۳۰۰میلیون 

ــودرو  ــه خ فــروخــتــم. بعد هــم نــوبــت ب

اپتیمایم رسید که مــدل۲۰۱۴ بود و آن 

زمــان، یک میلیاردو۲۸۰میلیون تومان 

فروختمش.

حالا چه داری؟

هرچه در سال های گذشته با سختی و 

مشقت جمع کرده بودم، از دست دادم.

حالا هم در یک مجموعه باغی، نگهبانی 

می کنم.

 درمجموع چقدر در این ســایت از دست

دادی؟

درکل با پول قرضی که از اطرافیان گرفتم،

۷۰۰میلیون تومان حسابم را  ۶میلیاردو

شارژ کردم و حالا هم ۲میلیارد و۱۱۰میلیون 

تومان بدهکارم و نمی دانم با این ها چه 

کنم.

 واکنش خانــواده ات دربرابر این اتفاق ها

چه بود؟

هفت ماه است که همسرم، ما را ترک کرده 

است و خانه پدرش زندگی می کند. پسر 

چهارساله ام دچار لکنت زبان و تیک 

عصبی شده است که چشمش می پرد و 

مدام بهانه مادرش را می گیرد. در این 

میان، پدرم که ۴۰سال در کارخانه قند کار 

می کرد و هزارتومان، هزارتومان توانسته 

بود ۴۵میلیون تومان پس انداز کند، تمام 

اندوخته اش را برای قرض های من داد.

برادرم با من قطع ارتباط کرده است و 

فامیل و آشنایانم هم دیگر جواب تلفنم 

را نمی دهند.

 از رضا که تو را به این سایت معرفی کرده

بود، هم خبر داری؟

ــاه قبل در همان  آخــریــن بــار  شــش م

مجموعه ای که کار خدماتی می کنم،

دیدمش. بعد از آن هم دیگر به آنجا نرفته ام.

آن بنده خدا هم عروس و داماد دارد و فکر 

کنم با زنش به مشکل خورده است و از هم 

جدا شده اند. یک بار که جلوی خانه اش 

بودم، زنش با کامیون آمده بود و داشتند 

وسایلش را جمع می کردند.

       واکنشش دربرابر وضعیت تو چه بود؟

موقعی که به او گفتم چرا با من این کار را 

کردی، گفت که من سیگار دستت دادم،

اما اینکه معتاد شده ای، دیگر تقصیر من 

نیست.

 تو خودت هم فرد دیگــری را وارد این کار

کردی؟

متأسفانه یکی از اتباع خارجی را تشویق 

کردم که وارد این سایت ها بشود. او کارگر 

ساختمانی بود که با قرض کردن از عمه 

۱۵۳میلیون تومان از  و خاله و دایــی،

دست داد، به این امید که درنهایت حتما 

برنده می شود. به خودم قول داده ام اگر 

روزی پول دستم آمد، حتما پول های او را 

برگردانم؛ چون دینی به گردن من است.

 تحصیلاتت چقدر است؟ این همه پول را

چطور به دست آوردی؟

ه  د نوا ه خا یپلمه هستم و همرا من د

ــادری ام توی کار لوازم یدکی خودرو  م

ــودم. دایــی هــایــم خیلی سرشناس  بـ

هستند و سمت بولوار جمهوری اسلامی،

شناخته شده هستند. اما الان از کل فامیل 

طرد شده ام.

 بین راه فکر نکــردی که این راه اشــتباه

است؟

نه، متأسفانه. شما وقتی یک ماه توی این 

سایت ها باشید -چون الان قرص مصرف می 

کنم، می فهمم چه بلایی سرم آمده است- 

به لحاظ روان شناسی، کاری کرده اند که 

مدام می خواهی ضررهایت را جبران کنی 

و برای این کار حتی حاضری تمام وسایل 

خانه ات را بفروشی. من هم به همین روز 

افتاده بودم و چیزی نمی فهمیدم.

 چرا با وجــود این همه اطلاع رســانی در

رســانه ها، بازهم به این سمت وســو کشیده 

شدی؟

یت ها به لحاظ  یــن سا نندگان ا گردا

روان شناسی، طوری کار می کنند که اگر 

همه دنیا بگویند روز است، تو می گویی شب 

است و همه کار می کنی تا ضررت را جبران 

کنی. بعد هم که در گود این کار افتادی، با 

خودت می گویی مثلا یوونتوس حتما با دو 

گل این بازی را می برد و نمی توانی دربرابر 

بازی ها بی  اعتنا باشی و در پیش بینی 

شرکت نکنی. با خودت می گویی من زیاد 

باخته و راهش را یاد گرفته ام و همین طوری 

زندگی ات را به آتش می کشی.

چطور توانستی از این سایت ها بگذری؟

یک ماه است که پیش روان  پزشک می روم 

و دارو مــصرف می کنم. دیگر وسوسه 

نمی شوم. اما اگر حالت قبل را داشتم،

باتوجه به جام جهانی فوتبال، نمی توانستم 

خودم را کنترل کنم؛ چون دیگر دست خود 

آدم نیست و اگر شده از زیر زمین پول جور 

 کنی، وارد پیش بینی ها می شوی. ولی من 

حتی گوشی هوشمندم را گذاشته ام کنار 

و یک گوشی ساده، دستم گرفته ام و دیگر 

به هیچ عنوان نمی روم سمتش.

 شما تا آخر این راه را رفته اید، نحوه کارکرد

این سایت ها چگونه است؟

به نظر من این سایت ها تشکیل شده 

است تا مردم بیایند و ببازند. هیچ وقت 

هیچ سایتی نمی آید برای رضای خدا به 

مردم پول بدهد و من تابه حال کسی را 

ندیده ام که با پیش بینی فوتبال، برنده 

شده باشد. الان لالیگای اسپانیا را نگاه 

کنی، تلویزیون های تبلیغاتی دور زمین،

سایت های شرط بندی را تبلیغ می کنند.

مطمئن باشید این ها را ساخته اند تا امثال 

ما آدم های طمع کار، کل زندگی مان را به 

باد بدهیم. دیگر به هیچ کسی حضور در 

این سایت ها را پیشنهاد نمی کنم.   

گفت وگو با شهروندی که در سایت های شرط بندی فوتبال، خانه ۱۷۰متری، خودرو لوکس خارجی و خانواده اش را از دست داد
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تلفن

 نظرهـا و انتقادهای خـود را درباره مطالـب  روزنامه  با ما 
در میان بگذارید.

آتش سوزی در چین  ۱۰کشته به جا گذاشت

ایسنا| آتش سوزی در آپارتمانی واقع در شمال غرب چین،۱۰کشته 

و ۹زخمی برجای گذاشت. این آتش سوزی در شهر اورومچی، مرکز 

استان سین کیانگ، رخ داده است. برپایه اعلام مأموران آتش نشانی،

عملیات اطفای حریق حدود سه ساعت طول کشیده است.

سیل، جان ۲نفر را در مکه گرفت

صداوسیما| امیر شهر مکه از کشته شدن دو نفر بر اثر بارش شدید 

باران و سیل خبر داد. مرکز ملی هواشناسی عربستان هم اعلام 

کرد: بیشترین میزان بارش در استان جده بوده که به ۱۷۹ میلی متر 

رسیده است. میزان بارش باران در یک روز در جده، از کل میزان 

بارش باران در سال۲۰۰۹ بیشتر بوده است . تصاویر ویدیوئی 

منتشرشده، نشان می دهد   که بر اثر جاری شدن سیل، به تعداد 

زیادی از خودرو ها خسارت های سنگینی وارد شده است.


